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نگاه

یک پرسش گمراه کننده

آیا هوش مصنوعی در جنگ ایران و اسرائیل تأثیرگذار بود؟

جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیســتی، تجربه جمعی دردناک دیگری 
برای جامعه آسیب دیده و خسته ایران بوده و هست. جنگ ظاهرا 
در میدان نظامی متوقف شده اما هنوز در ذهن های ما باقوت پابرجاست. 
تجربه هایی از این دست باید بتوانند زمینه ساز یادگیری های عمیق جمعی 
شوند تا بتوان از تکرار آنها جلوگیری کرد. تاکنون متخصصان گوناگونی به 
ابعاد مختلف نظامی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین المللی 
جنگی که گذشت پرداخته اند و زوایا و پیامدهای گوناگون آن را موشکافانه 
بررســی کرده اند. یکی از ابعادی که از جنبه هــای گوناگون مورد تحلیل 
واقع شــد، نقــش فناوری و به ویژه هــوش مصنوعی در ایــن جنگ بود. 
نگرش های مختلفــی درباره چگونگی بهره مندی رژیم صهیونیســتی از 
فنــاوری هوش مصنوعی مطرح شــده اســت. در این میــان دیدگاه های 
مختلفی وجود دارند؛ برخی نقش هوش مصنوعی را حداقلی دانسته اند. 
برای مثال، مشــاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعــات در مقاله ای که در 
روزنامه هم میهن منتشر کرده، نوشته: «می توان گفت که هوش مصنوعی 
در این جنگ، آنچنان تأثیر ویژه نداشــته اســت. شــاید برای تحلیل سریع 
داده ها و شناســایی الگوها یا آنالیز برخــی تصاویر به صورت لحظه ای از 
هوش مصنوعی اســتفاده شده باشــد، اما بعید به نظر می رسد این جنگ، 
جنگی متکی بر هوش مصنوعی باشــد». از ســمت دیگر، گروهی نقش 
حداکثری برای این فناوری قائل اند. برای نمونه، رئیس فراکســیون هوش 
مصنوعی مجلس شــورای اســلامی و عضو حقیقی شورای عالی فضای 
مجازی در پنلی تخصصی دربــاره هوش مصنوعی، نقش این فناوری در 
ترور فرماندهان نظامی و دانشــمندان هسته ای کشورمان را پررنگ کرده 
اســت: «عمده ترورهای جنگ ۱۲ روزه با هوش مصنوعی انجام شد». این 
اشــاره ها، فقط دو مــورد از اظهارنظرهای گوناگونی اســت که توســط 
تحلیلگران و متخصصان صاحب تجربه ارائه شــده است که به خوبی دو 
سر طیف نگاه به هوش مصنوعی و کیفیت و کمیت اثرگذاری آن را نشان 

می دهد.
در این یادداشــت کوتاه قصد دارم نشــان دهم که اساسا پرسیدن این 
ســؤال که فناوری هوش مصنوعی تا چه میزان در جنگ مشارکت داشته 
یا نقش آن چه بوده اســت، پرسشــی گمراه کننده اســت. پرسیدن سؤال 
درســت، بخش مهمی از تــلاش ما برای درک و چارچوب بندی مســئله  
اســت. در ادبیات سیاست گذاری، بینشــی وجود دارد که می گوید: «درک 
درست مسئله، نیمی از راه حل است». اگر سؤالی که پرسیده می شود، در 
چارچوب مناسبی صورت بندی نشود، می تواند زمینه ساز درکی متفاوت و 

احتمالا ناکامل از مسئله  واقعی  ای که با آن روبه رو هستیم شود.
فناوری هوش مصنوعــی تعاریف گوناگونی دارد و افــراد گوناگون در 
زمان های مختلــف درک ها و تفاســیر متفاوتــی را از آن عرضه کرده اند. 
یکــی از تعاریف و درک هایی که از هوش مصنوعی عرضه شــده اســت، 
درنظرگرفتن هوش مصنوعــی به عنوان یک فناوری عمومی همه منظوره 
(General Purpose Technology) اســت. طبــق تعریف Bresnahan و 
Trajtenberg، فناوری عمومی همه منظوره فناوری ای اســت که در زمره 
فناوری های قابلیت ســاز (Enabling) طبقه بندی می شود و بیش از آنکه 
خود محصول نهایی باشــد، فرصت توســعه محصولات نهایی و جدید را 
فراهم می کند. به بیان دیگر، وجه اشتراک این فناوری ها در این تعریف این 
است که شناسایی آنها از سایر فناوری ها کار دشواری است و پس از مدتی 
اساســا درک و تجزیه آنها از سایر محصولات تکنولوژی نشدنی است و به 
بخشــی محوری و کلیدی در همه محصولات بدل می شــوند. برای مثال، 
برق یک فناوری عمومی همه منظوره اســت. تفکیک برق از گوشی تلفن 
همراه، یخچال یا هواپیما کار دشواری است. گاهی برق به سادگی در لامپ 
قابل مشــاهده حسی اســت و گاهی هنگام اســتفاده از گاز خانه به ندرت 
متوجــه کلیدی بودن نقش برق در آن می شــویم (ســاده ترین مثال اینکه 
گاز باید در کارخانه با کمک دســتگاه هایی ساخته شــود که اغلب با برق 
کار می کنند). این ذات فناوری هایی از این دســت است که اساسا شناختن 
نقش دقیق آن با دشواری همراه اســت. همچنین به علت عمومیت این 
فناوری ها، امکان نــوآوری فراوانی برای به کارگیــران آن فراهم می کنند، 

ازاین رو می توان بی نهایت کاربردهای مختلف برای آن در نظر گرفت.
همیــن نکات را می توان درباره فناوری هــوش مصنوعی نیز به خوبی 
مشــاهده کرد. فناوری هــوش مصنوعی اغلب در ابعاد بســیار عمیق از 
محصــولات و به ندرت در ظاهر حضــور دارد. برای مثال، مدل های زبانی 
بــزرگ (Large Language Models) امکان نوآوری خلاقانه فراوانی پدید 
می آورند، ولی خودشــان در قالب یک محصول شاید برای اهداف نظامی 
بی کاربرد به نظر برســند. به همین ســبب تفکیک نقش هوش مصنوعی 
در محصولات عملا نشــدنی اســت. ممکن اســت بهره گیری از فناوری 
هوش مصنوعی در مدیریت یک پهپاد از راه دور بسیار بیشتر از آنالیز چند 
دیتابیس بزرگ و شناســایی کیس ترور باشد. همچنین باید در نظر گرفت 
که پاســخ به این دست از ســؤال ها معمولا به صورت علمی و مبتنی بر 
داده و آمار امکان پذیر نیســت و بیشــتر تحلیل ها در حد ادعاهایی بدون 
اثبــات می مانند. به همیــن دلیل معتقدم کنکاش دربــاره نقش فناوری 
هوش مصنوعی در پدیده هایی مانند جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل راهزن 
اســت؛ چراکه فناوری هایی مانند هوش مصنوعی در هر صورت نقشــی 
محوری و کلیدی در تحولاتی از این دســت خواهند داشت، ممکن است 
این نقش با شــاخص های ذهنی ما آشکار نباشــد و آن را اثرگذار قلمداد 
نکنیــم یا به ورطه تفریط افتاده و همه کارها را براســاس آن بدانیم و به 
هوش مصنوعی عاملیت تام بدهیــم. فناوری های عمومی همه منظوره 
مانند هوش مصنوعی در نقطه ای میانی از این طیف می نشــینند و بیش 
از آنکه نقش آنها در محصول نهایی باشــد، در شکل دهی به بستر تولید 

محصولات مؤثر هستند.
در پایان، به دو دلیل، پرسش بهتر برای درک نقش هوش مصنوعی در 
این جنگ و ســایر جنگ ها، سؤال از چگونگی اثرگذاری آن در فرایند جنگ 
است. نخســت، پرســش از چگونگی به ما کمک می کند تا راه های بهتر 
بهره گیری از هوش مصنوعی را بیابیم و بتوانیم نحوه اثرگذاری آن را برای 
پیش گیری از مخاطرات آتی در جنگ های آینده، چه با اسرائیل چه با سایر 
دشــمنان، بهتر درک کنیم. دوم، اگر در پیش فرض سؤالِ چگونگی، هوش 
مصنوعی را یک فناوری عمومــی همه منظوره در نظر بگیریم، می توانیم 
درکی چندبعدی از نقش این فناوری داشــته باشیم و حساب تحلیل خود 

از هوش مصنوعی را از سایر فناوری ها جدا کنیم.

فساد در زنجیره تأمین

چگونه شفافیت و نوآوری می توانند تجارت ایران را از رکود نجات دهند

در انباری در حاشیه شهر، تاجری با نگرانی به کانتینرهای پر از کالا نگاه 
می کند؛ کالاهایی که با ارز دولتی وارد شــده اند اما در بازار با چند برابر 
قیمــت فروخته می شــوند. در همان زمان، کارگــری در کارخانه ای قدیمی با 
دســتگاه های فرسوده دست وپنجه نرم می کند. تولید متوقف شده، چون مواد 
اولیه به موقع نرسیده اســت. اینها فقط دو تصویر از واقعیتی بزرگ تر هستند؛ 
واقعیتی به نام فساد در زنجیره تأمین. فسادی که نه تنها تولید را زمین گیر کرده، 
بلکه نفس تجارت کشور را هم گرفته است. فساد، مثل خوره به جان اقتصاد 
افتاده و سالانه میلیاردها دلار خسارت به بار می آورد. اما آیا می توان با شفافیت 

و نوآوری این چرخه معیوب را شکست و زنجیره ای تازه و سالم ساخت؟

فساد در زنجیره تأمین: ریشه رکود
زنجیره تأمیــن در ایران، از واردات مواد اولیه گرفته تا توزیع کالا، پر از نقاط 
کور است. همین نقاط کور به بستری برای رانت و فساد تبدیل شده اند. واردات 
با ارز دولتی و فروش به نرخ آزاد فقط یکی از نمونه هاســت. سال هاست بازار 
کاغذ و دارو با چنین وضعیتی دست وپنجه نرم می کند: عده ای سودهای کلان 
می برند، اما ناشران، بیماران و تولیدکنندگان واقعی متضرر می شوند. به گزارش 
بانک مرکزی، تراز تجاری ایران در ســال ۱۴۰۳ حدود شش میلیارد دلار منفی 
بوده؛ بخشی از این زیان، مستقیما از دل همین زنجیره فاسد بیرون آمده است. 
صنایع بزرگ مثل فولاد و ســیمان، به دلیل فســاد در تأمین مواد اولیه، تا ۳۰ 
درصد کاهش تولید را تجربه کرده اند. در پتروشیمی نیز فساد در تخصیص گاز 

طبیعی صادرات را کاهش داده و ارزآوری کشور را کم کرده است.

تجارت در محاصره فساد
وقتی مواد اولیه با نرخ های غیرواقعی و رانتی وارد می شــوند، تولیدکننده 
داخلی شانســی برای رقابت ندارد. نتیجه روشــن است: تعطیلی کارخانه ها، 
بیکاری کارگران و بازاری آشفته که سرمایه ها را از تولید به سمت دلالی می برد. 
برای مثال، فســاد در تأمین گندم و آرد، مستقیما به نان سفره مردم ضربه زده 
اســت. هم تولید کم شــده، هم قیمت ها بالا رفته است. این روند نه تنها رکود 

اقتصادی را عمیق تر کرده، بلکه اعتماد اجتماعی را هم سوزانده است.

 نوآوری و شفافیت: ابزارهای رهایی از چرخه فساد
راه نجات  فقط در بســتن درهای فساد نیست، بلکه در بازکردن مسیرهای 
تازه برای شفافیت و نوآوری است. فناوری های نو می توانند این زنجیره معیوب 

را از درون بازسازی کنند.
۱. بلاک چین؛ دفتر کل شفاف

بلاک چین مثل یک دفتر کل عمومی عمل می کند. هر تراکنش و هر حرکت 
کالا، از لحظــه واردات تا رســیدن به مصرف کننده ثبت می شــود و هیچ کس 

نمی تواند آن را پاک یا دست کاری کند.
نمونه جهانی: والمارت آمریکا با بلاک چین توانست زمان ردیابی یک محموله 

غذایی را از هفت روز به سه ثانیه کاهش دهد.
کاربرد در ایران: اگر واردات دارو یا گندم با بلاک چین ثبت شود، دیگر خبری از 

کمبود مصنوعی و فروش چندبرابری نخواهد بود.
۲. هوش مصنوعی؛ مغز تحلیلگر

هوش مصنوعی می تواند میلیون ها داده مربوط به واردات، تخصیص ارز و 
توزیع کالا را پردازش و الگوهای غیرعادی را شناسایی کند.

نمونه جهانــی: در ســنگاپور الگوریتم های پیش بینی توانســتند فســاد در 
خریدهای دولتی را ۴۰ درصد کاهش دهند.

کاربرد در ایران: در صنایع فولاد یا پتروشیمی، این فناوری می تواند معاملات 
مشکوک یا قراردادهای رانتی را به سرعت شناسایی کند.

۳. اینترنت اشیا (IoT)؛ چشم ناظر در لحظه
IoT با نصب سنسور در کامیون ها و انبارها، حرکت کالاها را لحظه به لحظه 

گزارش می دهد.
نمونه جهانی: در صنعت نفت قطر، با سنسورهای IoT میزان سرقت سوخت 

تا ۲۵ درصد کاهش یافت.
کاربرد در ایران: انبارهای گندم یا بنادر کشــور می توانند با این فناوری شفاف 

شوند و جلوی قاچاق یا کم فروشی گرفته شود.
۴. اپلیکیشن های مدیریت زنجیره؛ ساده اما مؤثر

اپلیکیشن های مدیریت زنجیره با یک گوشی ساده هم کار می کنند. این ابزارها 
مثــل دفترچه ای دیجیتال عمل کرده و موجــودی انبار، تاریخ ورود مواد اولیه و 
نیازهــای آتی را ثبت می کننــد. اگر این اپ ها به داده های دولتی وصل شــوند، 

جلوی بسیاری از واسطه گری ها و کمبودهای ساختگی گرفته خواهد شد.

راهکارهای بومی و عملی برای ایران
فناوری به تنهایی کافی نیست، باید با راهکارهای بومی همراه شود تا واقعا 

مؤثر واقع شود:
۱. ســامانه ملی شفافیت: انتشــار عمومی اطلاعات واردات، ارز تخصیصی و 

میزان تولید کارخانه ها.
۲. نقش رسانه و مردم: شفافیت بدون نظارت اجتماعی ناقص است. رسانه ها 

باید آزادانه بتوانند داده های زنجیره تأمین را بررسی و فساد را افشا کنند.
۳. حمایت از استارتاپ ها: جوانان ایرانی می توانند اپلیکیشن ها و سامانه های 
بومــی طراحی کنند. این حمایت، علاوه بر کاهش هزینه، به اشــتغال زایی نیز 

کمک می کند.
۴. قوانیــن بازدارنــده: فســاد بایــد هزینه بر شــود. جریمه های ســنگین و 

محرومیت های اقتصادی برای افراد و شرکت های متخلف ضروری است.
۵. آموزش دیجیتال برای صنایع: کارگران و مدیران باید با فناوری های نو آشنا 

شوند، وگرنه بهترین ابزارها هم خاک خواهند خورد.
۶. همــکاری دولــت و بخش خصوصی: دولت بســتر را فراهــم کند و بخش 
خصوصی موتور محرک باشد. تجربه ترکیه در پیاده سازی سامانه های دیجیتال 

نشان داد این همکاری می تواند نتیجه بخش باشد.

چالش ها و موانع
تحریم ها، کمبود زیرســاخت دیجیتال و مقاومت فرهنگی در برابر فناوری، 
موانعی جدی هستند اما با سیاســت های حمایتی هوشمند و سرمایه گذاری 
هدفمنــد، می توان بر این چالش ها غلبــه کرد، به ویژه اگر دولــت یارانه ها را 

به جای رانت ارزی، صرف توسعه زیرساخت های دیجیتال کند.

سخن پایانی: امید به شفافیت
فساد در زنجیره تأمین صنعت، زخمی کهنه است اما درمان دارد. شفافیت، 
فناوری و نوآوری می توانند نه تنها جلوی فســاد را بگیرند، بلکه مسیر تازه ای 
برای اعتماد و پیشــرفت باز کنند. اگر دولت، صنعت و جامعه دست در دست 
هم بگذارند، آینده ای ممکن خواهد شد که در آن تجارت ایران دیگر نماد رانت 

و رکود نباشد، بلکه پرچم دار شفافیت، اعتماد و توسعه باشد.
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 جزیره هرمز: یک اکوسیستم شکننده
جزیــره هرمز با مســاحتی حدود ۴۲ کیلومتــر مربع و بیضی شــکل، در خلیج فــارس و در فاصله 
حدود هشــت کیلومتری بندرعباس ایران قرار دارد. این جزیــره با ویژگی های منحصربه فرد اکولوژیکی، 
زیســت محیطی و فرهنگــی، خاکــی که حاصل میلیون ها ســال کنــش و واکنش های زمین شناســی 
اســت و می توانســت نگین ایران و نمادی از زمین پاک باشد؛ اما متأســفانه مداخلات تهاجمی انسانی 
تاکنون به جای توســعه پایــدار، حجم عظیمی از زباله، نابودی زیســت بوم طبیعی و بــه خطر افتادن 
گونه هــای حســاس و در حال انقراضی همچون لاک پشــت ها را به همراه داشــته اســت. احیای این 
موارد آســیب دیده زمان بر و نیازمند آگاهی ســازی و آموزش گسترده اســت. جزیره هرمز به عنوان یکی 
از زیســت بوم های منحصر به فرد خلیج فارس، طی دهه های گذشــته نقش مهمی در چرخه زیستی دو 
گونه حفاظت شــده لاک پشــت های دریایی ایفا کرده است. بر اســاس تحقیقات محلی و مقاله علمی
 Nesting of Hawksbill Turtle (Eretmochelys imbricata) on Hormuz Island, Iran» (۲۰۱۱-۲۰۱۲)» 

این جزیره به عنوان زیســتگاه فعال و بالقوه حفاظت شــده لاک پشت منقار عقابی در ایران شناخته شده 
است. این تحقیق وقوع تخم گذاری های منظم، موفقیت نسبی تولد نوزادان لاک پشت ها و وضعیت بکر 
 Turtles in Iranian Beaches of Oman Sea» برخی ســواحل جزیره را تأیید می کند.   همچنین مقالــه
۲۰۱۰–۲۰۰۸ during» (BEPLS, 2014) به حضور هم زمان دو گونه لاک پشــت منقار عقابی و لاک پشت 
سبز در سواحل جنوبی ایران از جمله هرمز اشاره دارد و تأکید می کند که لانه های متعددی از این گونه ها 
در طول ســال های گذشته در ســواحل این جزیره مشاهده شــده اند. اگرچه این مطالعات به دلیل نبود 
ابزار دقیق جی پی اس یا نقشــه برداری محلی، مکان دقیق لانه ها را مشــخص نکرده اند، این به معنای 
عدم وجود تخم گذاری در مناطق خاص نیســت، بلکه نشــان دهنده نیاز به مطالعات دقیق تر و جامع تر 
پیش از هرگونه مداخله عمرانی است. عمده لانه سازی ها در بخش جنوب شرقی جزیره اکنون به وضوح 
مشــاهده شده است؛ منطقه ای که به واسطه سخت دســترس بودن، کمتر در معرض مداخلات انسانی 
قرار دارد. اما در سال های اخیر، به دلیل جذابیت بصری، برخی سرمایه گذاران از جمله کارفرمای فعلی 
هتل ماجرا با رویکرد تهاجمی و با مشــارکت طراحان دیگر، طرح های توســعه گردشــگری و ســاخت 
هتل های جدید در این بســتر خاکی ارائه داده اند؛ نمونه هایی مانند طرح دفتر نکست و استودیو کات در 
سال گذشــته که با اعتراض کنشگران و اهالی جزیره مواجه و جلوی پیشروی آنها گرفته شده است. در 
مقابل، سواحل غربی و جنوب  غربی جزیره که از نظر شرایط فیزیکی مانند شن نرم، شیب ملایم و دمای 
مناســب گونه های گیاهی برای تخم گذاری بسیار مناسب اند و برخی بومیان جزیره شهادت می دهند که 
تا ۳۰، ۴۰ ســال پیش نیز در ســواحل غربی لانه سازی مشاهده می شده اســت اما در دهه های اخیر به 
تدریج کارکرد زیســتی خود را از دســت داده اند. با در نظر گرفتن داده های علمی مستند که به احتمال 
فعالیت زیســتی در بخش های غربی نیز اشــاره دارند، این فرضیه علمی کاملا منطقی اســت که زمین 
محل ســاخت هتل، پیش تر یا حتی در حال حاضر، بخشــی از زیستگاه فعال لاک پشت های دریایی بوده 
اســت. دلایل اصلی این روند پر خطر شامل افزایش ساخت وسازهای ســاحلی، رفت وآمد انسانی، نور 
مصنوعی شبانه و در برخی موارد، شکار تخم ها یا نوزادان بوده است. ساخت هتل ماجرا در این بستر و 
با نابودی پوشش گیاهی، شعاع بسیار بزرگ تری از سطح اشغال شده را تحت تأثیر قرار داده و به طبیعت 
و جزیره آســیب وارد کرده اســت. این ساخت وســاز حداقل باید یک کیلومتر دورتر از این بستر حساس

 ایجاد می شد.

 فرصت های گردشگری پایدار و حفظ طبیعت
احیای گونه های در حال انقراض می توانســت جزیره هرمز را به یک مقصد اکوتوریســتی واقعی و 
منحصربه فرد تبدیل کند، پارکی با مشــخصات بین الملی و حفاظتی که می توانســت مسئولیت همه ما 
باشــد و یک میراث به جا مانده که قابل حفاظت اســت، نه صرفا مکانی گردشگری با تقسیم ناعادلانه 
ســرمایه و نارضایتی از بدمسکنی و آلودگی محیط زیستی که شاید اگر دست نخورده می ماند بهتر از این 
وضعیت که دچارش شــده می توانست داشته باشد. اهمیت حفظ لاک پشت ها در جلوگیری از انقراض 
آنها و آینده ای که می توانســت با هم افزایی ســاکنان اصلی و دوستداران محیط زیست برای جزیره رقم 
بخورد، بســیار بالاست. ســاکنان اصلی جزیره هرمز عمدتا صیاد هستند؛ این بدان معناست که برخورد 
آنها با طبیعت و دریا و تاب آوری در این اقلیم، در وجودشــان نهادینه شــده، فن زیست محیطی بالایی  و 
تطبیق پذیری بالاتری نســبت به دیگران دارند. ترکیب مهارت های بومی و اصیل و شــناخت جغرفیا که 
نســل به نســل به آنها انتقال یافته با تکنولوژی نه چندان پیچیده می توانست به هم افزایی برای تحقق 
توســعه پایدار و پیشگامی در احیای گونه های محلی منجر شود. لاک پشــت ها از قدیمی ترین جانوران 
روی زمین هســتند و حفظ آنها به معنای حفظ بخشی از میراث طبیعی کره زمین برای نسل های آینده 
اســت. این گونه ها نقش مهمــی در حفظ تعادل اکولوژیک دارند. برای مثال، لاک پشــت های دریایی با 
تغذیه از جلبک ها و برخی گونه های دریایی مانند عروس دریایی، جمعیت آنها را کنترل و به سالم ماندن 
زیستگاه های مرجانی و دریایی کمک می کنند. تنوع ژنتیکی و زیستی که این گونه ها ایجاد می کنند، برای 
پایداری و تاب آوری اکوسیستم ها در برابر تغییرات محیطی ضروری است. حضور لاک پشت ها، به ویژه در 
سواحل، می تواند جاذبه های اکوتوریستی ایجاد کند و نقش بسزایی در توسعه پایدار جوامع داشته باشد؛ 

نه فقط برای جزیره هرمز، بلکه برای کل کشور می تواند ارزش آفرینی کند.

 نگرش سیستمی و مدیریت محیط زیست
راسِــل اکاف را بــه پــدر عمل تفکر سیســتمی مدیریتی می شناســند. او بــر این باور بــود که تفکر 
سیســتمی رویکردی چندعامله و کل نگر برای تحلیل و درک مســائل پیچیده اســت که سیستم ها را به 
عنــوان مجموعه ای از اجزای مرتبط و در تعامــل می بیند. اکاف تأکید می کند که برای فهم صحیح یک 
سیســتم، نباید آن را به اجزای ساده و جداگانه تقســیم کرد، بلکه باید به کل بزرگ (whole) و تعاملات 
(interactions) بین اجزا توجه داشــت. در این دیدگاه، هر جزء سیســتم به دیگری وابســته است و این 
همبســتگی و ارتباطات بین عناصر، کلید حل مسائل پیچیده و بهبود سیستم هاست. او معتقد است که 
جهان و سیســتم ها دارای ارتباطات پیچیده ای هستند که تصمیمات و اقدامات در یک بخش می توانند 
تأثیرات گسترده و غیرمنتظره ای بر کل سیستم داشته باشند. بنابراین، به جای تمرکز صرف بر بخش های 
منفرد، باید به کل سیســتم نــگاه کرد و با درک روابط و تعاملات، به مدیریــت و بهبود آن پرداخت. این 
رویکرد را به درستی می توان در حل مسئله ای که در پارک یلوستون رخ داد آمریکا، مشاهده کرد. در سال 
۱۹۹۰، این پارک نزدیک به ۵۰ ســال با چالش هایی مانند انقراض گونه هایی از عقاب، فرســایش خاک و 
مشکلات دیگر دست وپنجه نرم می کرد. اما با استفاده از تفکر سیستمی و مطالعه دقیق، توانستند دریابند 
که اکوسیستم ها به هم وابسته و تأثیرپذیر هستند و برای حل مسئله باید نقشه اکوسیستم همان منطقه 
را ترســیم کنند. به همین دلیل، نباید مســائل اکوسیســتم را جدا از هم دید و حل کرد. حضور و تعریف 
تعدادی گرگ به عنوان بخشی از این راهکار توانست چرخه طبیعی را بازگرداند و مشکل را تا حد زیادی 

حل کند؛ گرگ هایی که به دلیل جذاب نبودن و اهمیت نداشــتن در طی ســال ها انسان ها آنها را به طور 
کامل حذف کرده بودند. در حل مشــکل انقراض لاک پشــت های در جزیره هرمز نیز باید مسئله را نه به 
عنوان یک مشــکل مجزا، بلکه به عنوان بخشــی از یک شبکه پیچیده از روابط محیط زیستی، اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی دید. تفکر سیســتمی به ما کمک می کند تا ریشه های عمیق تر مشکل، کنشگرهای 
مرتبط و تأثیرات متقابل آنها را درک کنیم. آنچه در این سال ها عملا نادیده گرفته شده یا کم رنگ خوانده 
شده است، همین نگاه کل نگر و سیستمی است که می تواند راهگشای مشکلات پیچیده زیست محیطی 

و اجتماعی باشد.

 ساخت هتل در سواحل جنوب  غربی و مخاطرات ناشی از آن
حال در نظر گرفتیم چنین بســتری که ما فقط به یک گونه اشــاره کرده ایم، ســاخت هتل مورد نظر 
در ســاحل غربــی و جنوب غربی جزیره، در فاصلــه ای کمتر از ۷۰ تا۸۰ متر از نخســتین نقطه مد دریا، 
نگرانی های جدی زیســت محیطی ایجاد می کند. این فاصله بســیار کم، در محدوده بحرانی لانه سازی 
لاک پشــت های دریایی قرار می گیرد  که همان طور که اشاره شد باید به فاصله یک کیلومتر انجام می شد 
یا با فاصله دورتر به صورت کمپ های موقت فصلی. اما بدون در نظر گرفتن این موضوع و سرپوشانی و 
انکار آن در اینکه ناحیه ای است لاک پشت ها معمولا برای تخم گذاری انتخاب می کنند هتل بر زمین منابع 
طبیعی ساخته شده است. اما اثر مخرب ساخت این هتل محدود به یک و نیم هکتار ساخت وساز نیست، 
چون بر اســاس مطالعات اکولوژیک، نورهای مصنوعی شبانه می توانند جهت یابی نوزاد لاک پشت ها را 
مختل کرده و آنها را از حرکت به  سوی دریا بازدارند  یا باعث افزایش شکار توسط پرندگان و سایر جانوران 
شــوند. افزون  بر این، تردد انســانی، انداختن فیلتر سیگار در ساحل دریا توسط گردشگر، تخریب پوشش 
بومی ساحلی  و نبود ارزیابی زیست محیطی Environmental Impact Assessment (EIA)  پیش از آغاز 
عملیات عمرانی، از عوامل مهمی هستند که می توانند زیستگاه های حساس و شکننده این گونه ها را به 

 طور جبران ناپذیری تخریب کنند.

 نابودی پوشش گیاهی بومی در محل ساخت پروژه ماجرا ( بعد از ساخت)
جزیــره هرمز با اقلیم گرم و خشــک، خاک شــور و آهکی  و مجاورت با آب هــای خلیج فارس، یکی 
از زیســت بوم های حســاس و منحصربه فرد ایران به شــمار می رود. پوشــش گیاهی این منطقه شامل 
درختچه ها و بوته های مقاوم به شــوری و خشکی اســت که نقش کلیدی در تثبیت خاک، جلوگیری از 

فرسایش و حفظ زیستگاه های طبیعی دارند.
 

وضعیت بکر پیش از ساخت
مطابق تصاویر مســتند و مشاهدات میدانی، محدوده محل ساخت هتل ماجرا پیش از آغاز عملیات 
عمرانی دارای پوشش گیاهی طبیعی نسبتا متراکم بود. در این محدوده، گونه هایی نظیر درختچه های گز 
(Tamarix spp)، کُنار بنفش (Suaeda spp.)، سِور (Haloxylon spp)، اسکومبرو (Salsola spp) و علف 
شــور (Salicornia spp) دیده می شــد که همگی به  طور طبیعی در خاک های شور و تحت تابش شدید 
آفتاب ( تا حداکثر دمای ۴۵ تا ۵۰ درجه ســانتی گراد و رطوبت نســبی ۶۰ تا ۹۰ درصد) این منطقه رشد 

می کنند و نقشی حیاتی در حفظ اکوسیستم محلی دارند.

 تغییرات پس از ساخت پروژه ماجرا
با شــروع پروژه ســاخت مجموعه گردشــگری «ماجرا» در محدوده ای به وسعت حدود ۱.۵ هکتار، 
تقریبا تمام سطح زمین خاک برداری و تسطیح شده است  و به مساحت حدود ۲٫۵ هکتار پوشش گیاهی 
بدون عدله اقناع کننده از بین رفته است و جای آن گنبدهای متعدد با ساختار فشرده و رنگ های صنعتی، 
در فاصله ای نزدیک به دریا ســاخته شــده اند و فقط تعــداد معدودی بوته در حاشــیه باقی مانده اند. 
جاده ای ماشــینی نیز به وضوح منطقه را از ضلع شــمالی به سازه ها متصل می کند که نشان از دخالت 
سنگین ماشــین آلات عمرانی دارد. این مداخله مکانیکی در منطقه ای حساس، فاقد هرگونه مطالعات 

زیست محیطی قابل  دسترس عمومی بوده است.

 پیامدهای زیست محیطی
۱. نابودی پوشش گیاهی مقاوم و افزایش فرسایش: حذف پوشش بومی باعث کاهش مقاومت خاک در 
برابر باد و فرســایش شده است. این امر در شرایط اقلیمی جزیره می تواند منجر به بیابان زایی و تخریب 

غیرقابل  بازگشت زمین شود.
۲. ساخت وســاز در نزدیکی دریا بدون حریم اکولوژیک: فاصله کم تا نخستین خط مدّی نشان می دهد 
که هیچ توجهی به رعایت حریم ساحلی برای حفاظت از منابع آبی و زیستگاه های مرطوب نشده است.
۳. نبود برنامه ترمیم یا بازکاشت: فقدان هرگونه برنامه باززنده سازی پس از ساخت نظیر احیای گیاهان 
بومی نشان می دهد که طبیعت فقط به  عنوان پس زمینه ای تزیینی در نظر گرفته شده، نه بخشی جدی 

از طراحی.
همچنیــن باید گفت که طبق اظهارات مطرح شــده از ســوی ایــن تیم، هرگز نتوانســتند دلایل 
قانع کننده ای برای این نوع برخورد با زیستگاه حساس ارائه دهند و مباحث را با ابهام و با عنوان کردن 
نگرانی ها به  صورت احساســی، نادیده گرفتند و مسیر را بدون هیچ تغییری ادامه دادند. هتل ماجرا 
 Prosopis) در پروژه خود در جزیره هرمز، پوشــش غالب منطقــه را گیاه کهور (ZAV Architects)
juliflora) معرفــی کرده و آن را به  عنوان گونه ای مهاجم با ریشــه های عمیق که می تواند به تنوع 
زیستی و زیرساخت ها آسیب برساند، توصیف کرده است. اما از منظر علمی و اکولوژیکی، کهور اگرچه 
غیربومی و نیمه مهاجم است، در شرایط سخت محیطی هرمز نقش حیاتی در تثبیت خاک، جلوگیری 
از فرســایش و کاهش بیابان زایی ایفا می کند. حذف این گیاه بدون جایگزینی گونه های بومی و بدون 
برنامه مدیریت اکولوژیکی، نه تنها به تخریب زیســت بوم منجر می شود، بلکه برخلاف اصول توسعه 
پایدار در مناطق حســاس است و می تواند آســیب های جدی تری به محیط زیست منطقه وارد کند، 
بنابراین اقدام هتل ماجرا در حذف کهور بدون توجه به این ملاحظات علمی و اکولوژیکی، غیرموجه 

و زیان آور است.

 گونه های گیاهی مقاوم به خشکی: ویژگی ها و نقش های اکولوژیکی در احیای مناطق بیابانی
گونه هایی مانند Prosopis juliflora با ریشه های عمیق و رشد سریع در تثبیت خاک و ایجاد سایه مؤثر 
هستند. Tamarix aphylla با تحمل شوری و چوب مقاوم نقش بادشکن و حفاظت از کرانه های آبی را 
دارد. Calotropis procera به  واســطه برگ های مومی و مقاومت بالا به خشکی به  عنوان گونه پیشگام 
و کنترل کننده فرسایش شناخته می شود. Leptadenia pyrotechnica نیز با ساقه های کشیده و برگ های 

کم به ویژه در تثبیت ماسه های روان ارزشمند است.

 سیستم مدیریت پســماند و فاضلاب هتل ماجرا: ابهام در عملکرد و تهدیدی جدی برای محیط  زیست 
جزیره هرمز

سیســتم مدیریت پســماند و تصفیه فاضلاب هتل ماجرا شــامل واحد ازن زنی با ظرفیت روزانه 
۲۰ مترمکعب، تصفیه روغن تا ســقف هشت مترمکعب و تولید کمپوست به میزان ۵۰ کیلوگرم در 
روز اعلام شــده است. با  وجود  این تجهیزات به کاررفته در ســطح پایه و فاقد فناوری های پیشرفته 
تصفیه بیولوژیکی یا فیزیکی-شــیمیایی هســتند. این در حالی  اســت که هتل در فاصله ای کمتر از 
۷۰ متر از خط ســاحل قرار دارد و هرگونه نشــت یا دفع ناقص فاضلاب، می تواند اکوسیستم دریایی 
جزیــره را با خطر جــدی مواجه کند. مطابق با مطالعات ســازمان حفاظت محیط  زیســت آمریکا 
(EPA, 2020) و برنامه محیط  زیســت ســازمان ملــل (UNEP, 2019)، فاضلاب خروجی هتل ها 

حاوی ترکیباتی مانند چربی ها، مواد شــوینده، مواد مغذی (نیتروژن و فسفر)، ریزآلاینده ها و میکرو 
ارگانیسم های بیماری زاست. در صورت استفاده نکردن از فرایندهای تصفیه پیشرفته مانند رآکتورهای 
لجن فعال، ســامانه های بیوفیلمی یا غشــاهای اولترافیلتراســیون و نانوفیلتراسیون، این فاضلاب 
می تواند باعث تخریب زیســتگاه های مرجانی، رشــد جلبک های سمی، کاهش کیفیت آب ساحلی 
و تهدید بهداشــت عمومی شــود (WHO, 2018). ظرفیت پایین تولید کمپوســت و نبود اطلاعات 
درباره ســامانه جامع تفکیک و بازیافت پســماندهای خشــک مانند پلاستیک، شیشــه و فلزات نیز 
نگرانی هایی جدی درباره مدیریت پســماند غیرآلی ایجاد کرده است. همچنین مشخص نیست که 
این ســامانه ها تحت نظارت، پایش و ارزیابی مستمر از طرف کارشناسان مستقل محیط  زیست قرار 
گرفته اند یا خیر. در غیاب داده های پایشــی شفاف درباره کیفیت پساب خروجی، نمی توان عملکرد 
واقعی این سیســتم ها را تأیید کرد. مســئله ای بنیادین کــه وضعیت را بحرانی تــر می کند، فقدان 
زیرساخت فاضلاب شــهری (اُگو) در جزیره هرمز اســت. در حال حاضر هیچ گونه سیستم یکپارچه 
جمع آوری و تصفیه فاضلاب در ســطح جزیره وجود ندارد و هر واحد اقامتی یا مســکونی باید به  
صورت مســتقل، مســئولیت کامل تصفیه فاضلاب را مطابق با اســتانداردهای ساخت در مناطق 
حساس زیست محیطی بر عهده گیرد. مطابق با «راهنمای توسعه پایدار در مناطق جزیره ای کوچک» 
 ،(Guidelines for Sustainable Development in Small Island Developing States, 2014)
ساخت وساز در جزایر فاقد شبکه فاضلاب باید با رعایت کامل این اصول انجام شود. اقدامات ضروری 

برای حفاظت محیط  زیست جزیره:
۱. اســتقرار سیستم تصفیه پیشــرفته فاضلاب: شــامل فرایندهای بیولوژیکی (لجن فعال، رآکتورهای 

بیوفیلمی)، فرایندهای غشایی (UF و NF) و ضدعفونی نهایی با UV یا کلرزنی کنترل شده.
۲. مدیریت جامع پســماند: تفکیک زباله های تر و خشــک، بازیافت مؤثر پلاســتیک، شیشه و فلزات، 

بهینه سازی تولید کمپوست از پسماندهای آلی.
۳. پایش مستمر کیفیت آب و پساب: نمونه برداری دوره ای از خروجی سیستم تصفیه، بررسی غلظت 

BOD, COD, TSS, TN, TP و باکتری های شاخص.
۴. آموزش و مشارکت محلی: آموزش کارکنان و گردشگران برای مصرف مسئولانه آب و کاهش تولید 

زباله، فرهنگ سازی برای حفظ اکوسیستم های حساس.
در غیاب سیســتم فاضلاب شــهری و با توجه به موقعیت بسیار حســاس هتل ماجرا در حریم 
خط ساحلی جزیره هرمز، اســتفاده از سیستم های ابتدایی و بدون پایش دقیق نه تنها ناکافی، بلکه 
خطرناک است. آلودگی منابع آبی، آسیب به زیستگاه لاک پشت های دریایی و دیگر گونه های ساحلی، 
و تهدید گردشــگری پایدار، از پیامدهای احتمالی بی توجهی به الزامات محیط زیســتی در این پروژه 

خواهند بود.
 

زیستگاه ساکنان اصلی
ورای ادعای معمار پروژه «حضور در هرمز» مبنی بر توانمندســازی ساکنان اصلی جزیره هرمز، 
مشــاهدات و گزارش ها از زیست واقعی ســاکنان حکایت از چالش ها و مشکلاتی دارد که گفتمان 
 (ZAV گروه معماری) رسمی توانمندســازی را به چالش می کشد. معماران پروژه حضور در هرمز
با هدف ایجاد فضایی همســاز با اقلیم و فرهنگ محلی و استفاده از فناوری های بومی و دوست دار 
محیط زیست، تلاش کردند تا معماری را به  عنوان ابزاری برای توانمندسازی و مشارکت مردم بومی 
معرفی کنند و پروژه با استقبال اولیه ساکنان مواجه شد. اما در عمل، وضعیت اقتصادی نامطلوب 
و مشــکلات ســاختاری جزیره، از جمله اعتراضات مردم به غارت منابع طبیعی و تخریب بخشی از 
پروژه های پیشین، نشان می دهد که توانمندسازی صرفا با ساخت وساز یا پروژه های فرهنگی تحقق 
نمی یابد. از ســوی دیگر، سند توسعه پایدار جزیره هرمز که با مشــارکت نهادهای مختلف و مردم 
محلی تدوین شده، شامل برنامه های گسترده ای برای آموزش مهارت های فنی، اقتصادی و اجتماعی، 
بهبود زیرســاخت ها و تقویت اقتصاد محلی اســت. این سند بر اســتفاده حداکثری از ظرفیت های 
موجود و مشــارکت واقعی مردم در توســعه تأکید دارد و کارگاه های آموزشی و توانمندسازی های 
فراوانی در حوزه های مختلف برگزار شــده اســت. با این حال، گزارش های میدانی و تحلیلی نشان 
می دهد که مشــکلاتی مانند بحران آب، گرانی هزینه های رفت و آمد، ضعف مدیریت گردشــگری و 
نبود حمایت کافی از کسب وکارهای محلی، زندگی ساکنان را همچنان دشوار ساخته و مانع تحقق 
کامل اهداف توانمندســازی شده است. این وضعیت نشان می دهد که فراتر از ادعاهای معماران و 
پروژه های فرهنگی، شرایط واقعی زیستی ساکنان حاکی از نیاز به برنامه ریزی جامع تر، حمایت های 
اقتصادی عملی و مدیریت پایدار منابع اســت، بنابراین می توان گفت که ورای ادعای توانمندسازی 
معمار پروژه، واقعیت زیست ساکنان جزیره هرمز نمایانگر چالش های عمیق اقتصادی، اجتماعی و 
زیســت محیطی است که نیازمند رویکردهای چندجانبه و مستمر برای تحقق توسعه پایدار و بهبود 
کیفیت زندگی آنان است. توانمندسازی جوامع محلی فرایندی است که طی آن گروه هایی از مردم، 
به ویژه در شــرایط آســیب پذیر، مهارت ها، منابع و اعتمادبه نفس لازم را برای بهبود زندگی خود به 
دست می آورند. این فرایند فراتر از پاسخ به نیازهای فوری است و هدف آن ایجاد راه حل های پایدار از 
طریق تقویت خودمختاری و تاب آوری درون جامعه است. توانمندسازی واقعی زمانی رخ می دهد 
که اعضای جامعه نقش فعال داشــته باشــند، و محدود به گروه خاص، تعداد کم و شــغل تا حد 
کارگری نباشــد، بلکه باید بتواند ابزار و مهارت های لازم را برای اقدام و سایر راه ها به دست آورند و 
در تصمیم گیری ها مشارکت واقعی داشته باشند و از همه مهم  تر باید در سود سالانه درآمدی سهیم 
باشــند یا به نفع مستقیم ساکنان اصلی در راســتای زیرساختی هزینه شود تا این مشارکت منجر به 

افزایش حس تعلق، ایجاد تغییرات پایدار و رشد مهارت های محلی می شود.

 نتیجه گیری
تحلیل پروژه «هتل ماجرا» در جزیره هرمز، تعارضات بنیادین میان ادعاهای توســعه پایدار و شواهد 
میدانی تخریب محیط  زیست را آشکار می کند. این پروژه، با وجود ارائه رویکردی مشابه با معماری پایدار، 
در فاز اجرائی به دلیل تجاوز به زیســتگاه های حساس لاک پشت های دریایی و نابودی گستره وسیعی از 
پوشش گیاهی بومی (حدود ۲.۵ هکتار)، اصول اکولوژیکی جزیره را نقض کرده است. علاوه بر این فقدان 
ارزیابی های جامع زیست محیطی (EIA) پیش از عملیات عمرانی و مدیریت ناکارآمد پسماند و فاضلاب 
(با وجود ادعای اســتفاده از ازن زنی)، تهدیدی جدی برای اکوسیســتم شکننده دریایی و ساحلی جزیره 
محســوب می شود، به ویژه با توجه به نبود زیرساخت فاضلاب شهری در هرمز. این موارد، رویکرد پروژه 
را از یــک الگــوی پایدار به یک مداخله تهاجمی تغییر داده و نگرانی هایی جــدی را درباره اعتبار جوایز 
پایداری مطرح می کند. از منظر تفکر سیســتمی، این پروژه نشــان دهنده شکست در درک روابط پیچیده 
میان عوامل محیط زیســتی، اجتماعی و اقتصادی اســت؛ زیرا با نادیده گرفتن دانش بومی، نقش حیاتی 
گونه های حفاظت شــده مانند لاک پشت های دریایی در تعادل اکولوژیک  و نبود مشارکت  واقعی ساکنان 
محلی، صرفا به بهره کشــی از منابع طبیعی و انســانی ایجاد نارضایتی های اجتماعی منجر شده است، 
بنابراین برای دســتیابی به توســعه ای پایدار در جزیره ای با ارزش های اکولوژیک و فرهنگی هرمز، اتخاذ 
رویکردی کل نگر، مبتنی بر داده های علمی، رعایت دقیق اســتانداردهای زیست محیطی  و توانمندسازی 
واقعی جوامع محلی از طریق مشــارکت و ســودآوری پایدار ضروری اســت تا از تکرار چنین مداخلات 

مخربی جلوگیری شود.

پی نوشت:
 *این متن بر اساس پژوهش ها و مشاهدات میدانی و با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست، پایداری و 

گونه های در حال انقراض در جزیره هرمز، تدوین شده است.

رحمت االله دریجانی

پروژه «هتل ماجرا» در جزیره هرمز، در نگاه نخســت و بر اســاس شرح های ارائه شده، به  
نظر می رســد که رویکردی الهام گرفته از آرای معمارانی چون نادر خلیلی، فرانسیس کره 
و شــیگرو بان دارد و می تواند الگویی برای توسعه پایدار، به ویژه در بُعد اجتماعی باشد. 
اما بازدید میدانی و بررسی های دقیق تر این جانب به عنوان کنشگر حوزه معماری پایدار و 
محیط  زیست، نشان داد که واقعیت اجرای پروژه در تضاد آشکار با اصول توسعه پایدار 
است. قرارگرفتن این پروژه در فهرســت نهایی جایزه هایی که خود بر مبنای ارزش های 
پایداری و عدالت محیطی بنیان نهاده شــده، شــگفت آور و نگران کننده است؛ به ویژه با 
توجه به هشدارها و مخالفت هایی که از ســوی فعالان، کارشناسان و جوامع محلی طی 
سال های اخیر مطرح شــده است. آنچه در این پروژه به  ظاهر احیا خوانده شده، در عمل 
موجب تهاجم به زیستگاه، تخریب ارزش های بومی و بهره کشی از منابع محلی شده است.

ماجرای «هتل ماجرا»ی هرمز چیست؟
«ماجرا»؛ یک حضور متناقض در جایزه معماری آقاخان

روناک روشن

معمار و مرمت گر با تمرکز بر پایداری زیست محیطی و اجتماعی

پژوهشگر سیاست گذاری فناوری

احمدرضا سازگارنژاد

خورده ایم به بی آبی و بحث آب داغ است. مردم و متخصصان دنبال راه حل اند و 
یک شیوه دم دست، معرفی نمونه های موفق حکمرانی آب در کشورهای همپایه و 
همسایه است. اما همان طورکه گرمای هوا باعث تبخیر بیشتر آب و وخامت اوضاع 
می شــود، داغی بحث و نظرها هم گاهی باعث کدورت ماجرا و مه گرفتگی حقایق 
می شــود. خصوصا در روزگار هوش مصنوعی که ترکیب دوغ و دوشاب را فراگیرتر 
کرده اســت. به این ترتیب چیزهایی الگو می شود که اصلا نمی تواند الگو باشد و در 

واقع ضد-الگوست.
مثلا یکی از فعالان اقتصادی به سیاســت مداران توصیه کرده اســت که بروند 
سرگذشــت شــرکت لبنیات «المراعی» در عربســتان ســعودی را مطالعه کنند و 
درس عبرت بگیرند۱. در این یادداشــت که هزاران بار در تلگرام مشــاهده و بازنشر 

شده است می خوانیم:
«چگونــه باورپذیر اســت بزرگ ترین شــرکت لبنیات یکپارچه در جهان وســط 
صحرای بی آب و علف عربستان با این وضعیت آبی متولد و متبلور شود؟ المراعی 
چهارمین برند باارزش لبنیات جهان با ارزش چهار میلیارد دلار و با رشد ۱۶ درصد 
در ســال، به تنهایی نیمی از بازار لبنیات عربســتان را تأمین می کند و با ۱۵۰ میلیون 
مصرف کننده، نیمی از بازار لبنیات خاورمیانه را در دســت دارد. ۱۸۰ هزار رأس گاو 
نژاد هولشتاین، ۳۰۰ میلیون مرغ، هفت میلیارد دلار فروش سالانه، یک میلیارد دلار 
سود سالانه و ۴۰ هزار نفر اشتغال همه در صحرای عربستان عنوان رهبری مطلق 
صنعت لبنیات و دامــداری یعنی یکی از پرمصرف ترین صنایع آب بر جهان را یدک 
می کشــد. برای شیری که یک لیترش، ســه هزار و ۵۰۰ لیتر آب لازم دارد، المراعی 
چگونه در طول این ســال ها در این مملکت خشــک بیش از یک میلیارد لیتر شیر 
تولید کرده اســت؟ باورکردنی نیســت که این شرکت از ســالی که تأسیس شده تا 
امروز با وجود توســعه تصاعدی که داشته سالی هفت درصد از مصرف آبش کم 
شــده است، ۶۰ درصد آب مصرفی این شــرکت بازیافتی است و تمام علوفه مورد 
نیاز شرکت از اراضی کشاورزی تحت مالکیت خود در آمریکا و آرژانتین تأمین و به 

عربستان ارسال می شود».
اینجا اعداد و ارقامی ارائه شــده که مخدوش و بلکه حیرت انگیز اســت. نوشته 
اســت: «باورکردنی نیست که این شرکت از سالی که تأسیس شده تا امروز با وجود 
توســعه تصاعدی که داشته ســالی هفت درصد از مصرف آبش کم شده است». 
واقعا باورکردنی نیست. این شرکت ۵۰ سال پیش تأسیس شده است، چطور از سالی 
که تأســیس شــده تا به امروز ســالی هفت درصد از مصرف آبش کم شده است؟ 
با این حســاب الان ســالی ۲۵۰ درصد تولید آب هم می کند. یعنی اگر به ریاضیات 
پایه هم اتکا کنیم نمی توانیم چنین آماری پشت سر هم بنویسیم و تحویل مخاطب 

دهیم. براساس اطلاعات وب سایت این شرکت، صرفا در یک سال یعنی سال ۲۰۲۲ 
نســبت به سال ۲۰۲۱ توانسته است هفت درصد از مصرف آب خود کم کند. ضمنا 
این شــرکت اعلام کرده اســت که در سال ۲۰۲۴ توانسته اســت حدود سه میلیون 
مترمکعب آب را بازیافت کند که معادل ۲۲ درصد از کل آب برداشت شــده است، و 
نه ۶۰ درصد. پاسخ بعضی پرسش های این چند سطر را هم درون خودش می توان 
یافــت. مثلا اینکه المراعی چطور در آن وادی بی آب وعلف بیش از یک میلیارد لیتر 
شــیر تولید کرده اســت، قدری جلوتر جوابش را می یابیم: تمام علوفه مصرفی این 
شرکت از خارج وارد می شود. در واقع این آمار که تولید هر یک لیتر شیر سه هزار و 
۵۰۰ لیتر آب نیاز دارد باید به این نکته ضمیمه شــود که ۹۰ درصد از این حجم آب 
چیزی اســت که به «ردپای آب» معروف است و صرف تولید خوراک دام می شود، 

یعنی همان چیزی که «المراعی» کلا برون سپاری کرده است.
اما اینها جزئیاتی اســت که رویاروی اصل ماجرا اهمیت زیادی ندارد. متن مزبور 
تصویری از بیخ و بن فانتزی و تحریف شــده از تاریخچه حکمرانی آب در عربســتان 
سعودی و واقعیت شــرکت المراعی ارائه می دهد. واقعیت این است که عربستان 
سعودی دقیقا مسیری مشابه ایران را طی کرده است و البته بسی زودتر از ایران سر 
به ســنگ ناگزیری زده است و ســپس به لطف روابط آزاد جهانی و بهره مندی های 
اقتصادی اش، مســیر جایگزینی را در پیش گرفته اســت. «بزرگ ترین شرکت لبنیات 
یکپارچه در جهان وســط صحرای بی آب و علف عربســتان متولد و متبلور» نشده 
اســت، بلکه خودش یکــی از اصلی تریــن عوامل دخیــل در نابــودی منابع آبی 

تجدیدناپذیر عربستان سعودی بوده است.
توضیح تفصیلی تر اینکه در دهه ۱۹۷۰، هم زمان با افزایش چشمگیر درآمدهای 
نفتی، دولت عربســتان ســعودی با الهام از یک چشــم انداز راهبردی برای کاهش 
وابســتگی به واردات و تضمین امنیــت ملی، تصمیم به دســتیابی به خودکفایی 
اقتصــادی، به ویــژه در حوزه مــواد غذایی گرفت. بــر این اســاس، دولت با هدف 
جاه طلبانه «سبزکردن بیابان»، سرمایه  ها و یارانه های کلانی را روانه بخش کشاورزی 
کرد. این سیاســت که شــامل تأمین آب، انرژی و زمین رایگان یا بسیار ارزان بود، به 
شــرکت های بزرگ لبنی و کشــاورزی اجازه داد که از منبع اصلی آب کشــور، یعنی 
ســفره های زیرزمینی تجدیدناپذیر موســوم به «آب های فســیلی»، به طور گسترده 
بهره برداری کنند. در نتیجه، این شرکت ها برای تأمین علوفه آب بَر مانند یونجه برای 
دام های خود، مزارع عظیمی را با سیســتم آبیــاری دایره ای ایجاد کردند که تصاویر 
ماهواره ای از «دایره های سبز» در دل بیابان های عربستان در آن دوره، نماد بارز همین 

کشاورزی گسترده و در نهایت ناپایدار بود.
در همین بستر بود که شــرکت «المراعی» (به معنای چراگاه ها) در سال ۱۹۷۷ 

با حمایت شاهزاده سلطان بن محمد بن سعود تأسیس شد. هدف اصلی المراعی، 
ایجــاد یک صنعت لبنیــات مدرن و یکپارچه برای تأمین نیاز داخلی به شــیر تازه و 

محصولات لبنی بود تا کشور را از واردات پودر شیر و سایر فراورده ها بی نیاز کند.
به این دو آمار «قبل المراعی» و «بعد المراعی» توجه کنید:

پیش از دهه ۱۹۸۰، عربستان سعودی دارای حجم تخمینی ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد 
مترمکعب آب در ســفره های آب فسیلی بود. مصرف کل آب عربستان در محدوده 

منابع تجدیدپذیر سالانه حدود ۲.۴ میلیارد مترمکعب بود.
در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، با تأسیس شرکت هایی مانند المراعی، نادک و هادکو، 
مصرف سالانه آب به بیش از ۲۰ میلیارد مترمکعب جهش کرد که حدود ۸۵درصد 
آن در بخش کشــاورزی صنعتی مصرف می شد. این به معنای برداشت سالانه ۱۵ 

میلیارد مترمکعب آب از ذخایر راهبردی و تجدیدناپذیر بود.
در نتیجه این بهره برداری گسترده، تخمین زده می شود که بین سال های ۱۹۸۰ تا 
۲۰۰۰، عربستان سعودی حدود ۲۰۰ میلیارد مترمکعب از ذخایر آب فسیلی خود را، 

معادل تقریبا نیمی از کل ذخایر راهبردی آب کشور، در کمتر از یک نسل مصرف کرد. 
بحران در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰ رخ نمود که حکومت سعودی متوجه شد 
با ادامه این روند، تا چند دهه آینده هیچ منبع آب پایایی برای نسل های بعدی باقی 
نخواهد ماند. این زنگ خطر، زمینه ساز تغییرات سیاستی در دهه بعد شد که شرکت 
المراعی را نیز مجبور به تغییر راهبرد کرد.  ســعودی در نهایت در سال ۲۰۱۸ کشت 
علوفه را به طور کامل ممنوع کرد، یعنی پس از ۵۰ سال مصرف بی روال آب و تلاش 
«المراعی» برای اینکه شــبه جزیره عرب را به ســرزمین چراگاه های سبز تبدیل کند. 

درواقع تا اینجا مسیر سعودی و مسیر ایرانی چندان تفاوتی نداشته است.
راهبرد جدید المراعی، «واردات آب مجازی» بود: با خرید و اجاره هزاران هکتار 
زمین کشــاورزی در کشــورهای پرآب مانند ایالات متحــده و آرژانتین، علوفه مورد 
نیاز خود را در آنجا کشــت کرده و محصول نهایی را به عربســتان وارد می کنند. اما 
همین مزیت جهانی شرکت المراعی، به ویژه در ایالات متحده، به یک موضوع بسیار 

جنجال برانگیز تبدیل شده است.

مرکز اصلی این جنجال ها، ایالت آریزونا در آمریکاســت. المراعی یک شرکت با 
نام «فوندومونته» در آمریکا راه اندازی کرده است و از این طریق هزاران هکتار زمین 
در مناطق روســتایی آریزونا، به ویژه در شهرستان لاپاز خریداری و اجاره کرده است. 
این زمین ها اغلب برای برداشت یونجه که محصولی به شدت آب بَر است، زیر کشت 
است. اما چرا آریزونا؟ درواقع المراعی از وجود یک خلأ قانونی بزرگ در قوانین آب 
این ایالت بهره برداری کرده اســت. قانون مدیریت آب های زیرزمینی (مصوب سال 
۱۹۸۰) محدودیت های شدیدی بر برداشت آب در مناطق شهری و پرجمعیت وضع 
کرده اســت، اما مناطق روستایی مانند شهرستان لاپاز از این قوانین مستثنا هستند و 
مالــکان زمین می توانند بدون محدودیت از ســفره های آب زیرزمینی برای مصارف 
کشاورزی برداشــت کنند. فوندومونته دقیقا از همین خلأ قانونی برای پمپاژ حجم 
عظیمی از آب، یعنی ســه هزار گالن در دقیقه، گاهی از عمق بیش از هزار پا در دل 

خاک، استفاده می کند.
حالا آریزونا با یک بحران گســترده روبه رو اســت. ســاکنان محلی، دامداران و 
کشاورزان کوچک گزارش می دهند که از زمان آغاز فعالیت این شرکت، سطح آب های 
زیرزمینی به شــدت افت کرده و چاه های خانگی و کشــاورزی آنها خشک یا کم آب 
شده است و زندگی شان به خطر افتاده است. موضوع زمانی جنجالی تر می شود که 
بدانیم ایالت آریزونا و کل حوضه رود کلرادو با یکی از شــدیدترین خشک سالی های 
تاریخ خود روبه رو اســت. این واقعیت که یک شــرکت خارجی آب های گران بهای 
زیرزمینی را به صورت رایگان و نامحدود برای تولید علوفه و صادرات آن به عربستان 
سعودی پمپاژ می کند، خشم عمومی و رسانه ای گسترده ای را برانگیخته است. این 
بحران به بالاترین ســطوح سیاسی نیز کشیده شده اســت. در سال ۲۰۲۳، فرماندار 
آریزونا چندین مورد قرارداد اجاره زمین های دولتی با فوندومونته را لغو کرد و دستور 
بازبینی کامل دیگر قراردادها را صادر کرد. مطالبی هم افشــا شــده است که اصل 
اجاره این زمین ها به ثمن بخس از طریق لابی گری وکیلی بوده اســت که هم زمان 
مبالغ هنگفتی هم به کارزارهای انتخاباتی افراد دخیل در این معاملات کمک کرده 
است. در هر حال، آریزونا تصمیم گرفته است که پای المراعی را از ایالت قحطی زده  

و بی آب خود کوتاه کند، اگرچه دیگر دیر است.
پس درواقع، المراعی اثرات زیست محیطی و تخریب منابع آبی را از کشور خود 
به کشورهای دیگر منتقل کرده است. زمین خواری، آب خواری، و برون سپاری بحران. 
اما ملاحظه می کنید که حتی در فضای روابط شــیر و عســل دو کشــور مثل ایالات 
متحده آمریکا و پادشاهی عربستان سعودی، این گونه کاسب کاری ها و زرنگ بازی ها 
تا چه حد مخاطره آمیز و متزلزل اســت. از قضا، در دهه ۱۹۴۰ همین آریزونا میزبان 
خاندان سلطنتی سعودی بود تا کشاورزی شگفت انگیز این ایالت در دل بیابان را به 

نمایش بگذارد. سپس وزارت امور خارجه آمریکا کشاورزانی را از آریزونا به سعودی 
اعزام کرد تا راه و رســم «ســبزکردن بیابان» را به آنها بیاموزند. صحرا که سبز نشد، 
ولی الگوی ناپایدار کشــت یونجه و صنعت لبنیات که عربستان در پی این بازدیدها 
برپــا کرد، همان مدلی بود که در نهایت آب های چندهزارســاله زیرزمینی را تخلیه 
کرد و زمینه را برای شرکت های سعودی فراهم آورد تا برای تأمین آب ارزان به خود 

آریزونا بازگردند.
از سال ۲۰۲۳ تاکنون و برای مقابله با خشک سالی و تغییرات اقلیمی در منطقه 
فینکس، مسئولان این ایالت پروژه های عمرانی، تجاری و مسکونی متکی به آب های 
زیرزمینی را محدود کرده اند. این مثلا یک راه حل اســت. اما «المراعی» نه الگوست 
و نه راه حل. اما ذهنیت کارفرمایی و مقاطعه کاری باعث می شــود فعال اقتصادی 
ایرانی نه تنها روایتی تحریف شــده از این سرگذشت به دست دهد، بلکه یک تجربه 
بحران زا و بحران زده را به عنوان الگوی موفقیت آمیز تجویز کند. ۱۰ هزار هکتار خاک 
آریزونــا را به بهای هر جریب ۲۵ دلار اجاره کنی و با اســتخراج آب مفت ســالانه 
۷۰ هزار تن یونجه کشــت کنی و بیاوری هشت هزار مایل این طرف تر تا گاوهایت در 
دل صحرای عرب بخورند و نصف بازار لبنیات خاورمیانه را در اختیار داشــته باشی. 
عجب معجزه ای. چــه مغز نابغه ای. درواقع بیش از یک دهه اســت که برخی از 
ضخیم ترین و گران قیمت ترین نشریات پایتخت تلاش  کرده اند با تیترهای مطنطن و 
نقاشی های ترسناک روی جلدشان، «جامعه شناسی» و «جامعه شناسان» را تحقیر 

کنند، بنابراین چه جای شگفتی؟
متأســفانه پول های هنگفت نفتی در شیخ نشــین های جنوبی بــه پروژه های 
بلندپروازانه و چشــم پرکنی انجامیده است که جز با زدوبندهای فسادآلود ممکن 
نبوده اســت. متأســفانه رشــوه دادن برای کســب میزبانی جام جهانی و ساخت 
ورزشــگاه های باشــکوه در قطر که فقط با بردگی و بیگاری و فرسایش ده ها هزار 
مهاجر آسیایی امکان پذیر شــد، نمی تواند برای ما الگو باشد. نه، متأسفانه مطلقا 
هیچ چیز ســعودی نمی تواند برای ما الگو باشــد. الگوســازی از سعودی ترفند 
اراذلی مثل ترامپ اســت که برای تورهای بازاریابی اش در حاشــیه خلیج فارس 

باید چرب زبانی کند.
بحــران آب در ایران، مثل دیگر بحران های دولت-ملت در منطقه غرب آســیا، 
بحران برنامه های صنعتی ســازی تحمیلی، مدرنیزاســیون فرمایشی-سلطنتی در 
سال های پس از جنگ جهانی دوم و تداوم بی تغییر آن در ترکیب با ایرانی بازی های 
رایــج در ســاختار و اجــرا، رانت جویی، هم خانواده ســالاری، خویشــاوندگماری  و 

یغمامسلکی است که پیامدهایش اکنون گریبان ما را گرفته است.
1-https://t.me/c/1590516057/11797

حکمرانی آب یا برون سپاری بحران؟
نگاهی به کارنامه  المراعی در عربستان سعودی

خانواده سلطنتى سعودى در حال بازدید از پروژه هاى کشاورزى در آریزونا، 1947. آنها 
به همراه دانش و فناورى کشاورزى، رؤیاى «سبزکردن بیابان» را هم خریدارى کردند.

یونجه زارهاى وابسته به شرکت سعودى «المراعى» در آریزونا. برداشت بى روال 
آب و خشک سالى در آریزونا به تعطیلى بسیارى از این مزارع انجامیده است.


